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 57جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین 

 نة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

ي تجارت بود براي بطلان بیع اكراهی، حتی اگر مكرَه راضی بشود و اجازه بكند. وجه بحث در استدلال به آیه

تجارة عن »اي صحیح است كه شود كه فقط و فقط معاملهي حصر میي شریفه استفادهاستدلال این بود كه از آیه

كه لاحقاً تراضی پیدا مكرَه و بیع مكره این تجارةً عن تراض وجود ندارد. و لو اینعقد باشد و در « تراض منكم

بشود اما این تجارت عن تراضٍ نیست. یعنی از روي تراضی حدوث پیدا نكرده. بله بعد الحدوث كه آن 

پس . شود كه عن تراضٍ صادق باشدحدوثش از غیر تراضی بوده لحق به التراضی. آن لحوق تراضی موجب نمی

ظمینی بنابراین باطل است چون تنها صحیح این است. این استدلال. كه شاید این استدلال را محقق كاظمی یا كا

 ها كرده. الله علیه براي آنالانوار رضوانصاحب مقابس 

ي ي حصر از آیهكنیم كه این قول به حصر، استفادهاین بیان عرض میبه جوابی كه از این استدلال داده شده 

كند دون المنقطع و آیه شریفه مبتنی بر احد الامرین است. كه یا بگوییم این استثناي متّصل فقط حصر دلالت می

كه بگوییم استثناء مطلقاً چه متّصل و چه منقطع این یدّل علی الحصر. یكی از این استثناء آن متصّل است و یا این

 توانید چیزي را اثبات بكنید.از راه حصر شما نمی ها هم ناتمام است. پس. و هر دوي ایندو تا امر است

متصّل  ئشفهماند نه منقطع. و آیه هم استثنااما توضیح امر اول كه بگوییم بله استثناء متّصل است كه حصر را می

و بسبب من  لا تأكلوا اموالكم بینكم بوجهٍ من الوجوه»فرماید چون كأنّ خداي متعال در مستثنی منه میاست. 

جوري گفته بود جوري گفته بود كه متصّل بود. صریحاً اگر ایناگر این «الا أن تكون تجارةً عن تراض بابالاس

من الاسباب الا أن تكون تجارة عن تراض  من الوجوه و بسببٍ لا تأكلوا اموالكم بینكم بوجهٍ»كه متّصل بود. 

كه آن دلیل بر این است كه چرا ما ه است. ي معترضآن وقت آن بالباطل كه آن وسط آمده مثل یك جمله« منكم

گویید آن باطل است. آن وجهٍ من به تجارةٍ عن تراضٍ نباشد كه در مستثنی میاین حرف را زدیم؟ چون اگر 

شود لا تضرب الیتیم ظلماً الا تأدیباً، الوجوه و سبب من الاسباب باطل است. نظیر این عبارت كه مثلاً گفته می

وسط واقع شده بین مستثنی منه و مستثنی این در حقیقت جاي آن بعد است یعنی لاتضرب این ظلماً كه این 

جوري نباشد ظلم چون اگر این ،گویند لا تضرب الا تأدیباً؟ چون غیر این ظلم استالیتیم الا تأدیباً، چرا می

تجارة عن تراض باشد چون  كهجا هم لا تأكلوا اموالكم بسبب من الاسباب و بوجهٍ من الوجوه الا ایناست. این
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شود استثناء متّصل، وقتی كه استثناء متّصل شد خب دلالت به باطل است. خب این می اكلاگر غیر از این باشد 

جور هستند الا این، ظاهر آن این است كه غیر این نیست و الا باید گوید همه اینكند دیگر. میبر حصر می

 ور در حصر دارد. كرد پس ظهچیزهاي دیگر را هم ذكر می

فرمایند كه ، و حصر را دلالت بكند این را امام میبشود استثناء متّصلجوري معنا بكنیم تا اگر بخواهیم آیه را این

أنّ رفع الید عنها اهون من ارتكاب هذا الامر الركیك الذي لا یصدر من متعارف ضرورة »این كما تري است. 

شود این وسط قرار بدهی و در حقیقت به قول محقق ایروانی، استثناء هم می كه این بالباطل را بیاییاین« الناس

وقتی مستثنی منه در كلام هم ذكر نشود استثناء مفرّق، چون مستثنی منه كأنّ در كلام هم ذكر نشده دیگر. 

و بسبب من  این بوجهٍ من الوجوه« لا تأكلوا اموالكم بسبب من الاسباب و بوجه من الوجوه»یعنی  مفرّقشود می

آن وقت این بالباطلی كه این وسط آمده این « الا أن تكون تجارةً عن تراض»گیریم. الاسباب را كأنّ مقدرّ می

دلیل این است كه چرا مجموع این مستثنی و مستثنی منه را ما گفتیم چون اگر غیر از این بخواهی بگویید باطل 

بگویی كه لا تضرب الا تأدیباً، به غیر این بخواهی بگویی ظلم جا اگر بخواهی غیر از این كه آنكما ایناست. 

 زنند به این شكل. جور حرف نمیجا در آن مثال. ایشان فرموده این ركیك است متعارف مردم هم اینایناست. 

در فرماید جور دیگر میالله علیه در تفسیر ایشان فرموده كه نه... ایشان یكي طباطبایی رضوانمرحوم علامه

فرمایند اصلاً می ماما« و هذا النحو من الاستعمال و إن كان جائزاً معروفاً عند اهل اللسان»فرماید كه جواب، می

جائزاً معروفاً عند »فرمایند نه این استعمال كه این ركیك است و لا یصدر من متعارف الناس، آقاي طباطبایی می

أوفق این است. حالا چرا اوفق به « هو الانقطاع الاستثناءاق الآیة اهل اللسان، الا أنّك قد عرفت أنّ الاوفق لسی

 . نظر ایشان این است؟ مرحوم علامه

، این باید جور بگوییم كه به وجهٍ من الوجوه، فلان، الا اینوجه اوفقیت آن از نظر علامه این است كه اگر این

ما خیلی چیزهاي دیگر هم داریم كه تجارت  كه تجارة عن تراض باشد. خب، بوجهٍ الا اینهایی بخوردتخصیص

ي غیر كنند. هبهكنند. هبه مییا اصلاً اباحه میها باطل باشد. جور نیست كه با سبب آننیست ولی أكل مال آن

ها همه هست. اگر ما استثناء متصّل معوّضه. تجارت حتماً بیع صادق نیست. یا موارد احیاء، حیازت، این

ی منه مقدرّي در كلام قرار بدهیم به وجهٍ من الوجوه و بسبب من الاسباب، آن وقت فقط گیریم و یك مستثنمی

 هاي دیگر هی خارج بشود. ها مورد دیگر هم باید با استثناءده كند وآیه تجارةً عن تراض را خارج می

صر نیست، یك مطلبی در استثناء منقطع حكند ولی اگر منقطع باشد این را نگیریم نه، او چون حصري دلالت نمی

  در مستثنی گفته شده یك مطلبی در مستثنی منه گفته شده و حصر هم نیست.

زنند كه ؟؟؟ كه از آن تخصیص اكثر یا خب این به ضمیمه حرف امام یا حرف تنقیح مناط یا حرفی كه میس: 

 شود این حرف.تخصیص موارد دیگر لازم نیاید چی؟ ؟؟؟ نمی
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 ج: چی؟ 

طباطبایی را ؟؟؟ دفع بكنیم با آن بیانات، یا بیان امام كه بگوییم تجارة عن تراض بما هو هو  این حرف آقايس: 

 نیامده بلكه بخاطر حق آمده ؟؟؟

 ج: آن را دیگر بله، آن دیگر بیان آخري است. حالا روي فعلاً ...

 شود. س: نه یك تقابلی الان انداختند در این مقام، این تقابل حل می

فرمایند. حالا فعلاً روي آن برداشتی كه نرویم بگوییم كه ما از گوییم. خود امام هم بعد می بعداً میج: آن را حالا

 فهمیم. حالا روي همان روالی كه ...از آن مطلق الحق را می ،فهمیمآن مطلق الباطل می

ر به این معنی كه س: مورد غالبی را گفته، مورد شایع و غالب را گفته. از این باب است حصر. تخصیص اكث

 بیایند مورد غالب را كه ... اولاً كه ؟؟؟

ج: نه مورد غالب را كه گفته بالاخره باید استثناء بشود دیگر، وقتی گفتی بوجهٍ من الوجوه، و در مستثنی منه 

گویید ظاهر این است. پس وقتی بوجهٍ من الوجوه شد خب بحسب غالب هم آمده این را استثناء كرده ذكر می

ها را هم تخصیص بزنیم. این یكی، یكی باز با سیاق ها هم استثناء هست دیگر، باید آنده ولی بالاخره آنكر

وَ لا تَأكُْلُوا أَمْوالكَمُْ »ي ي شریفهآید اگر ما منقطع بگیریم و متّصل نگیریم، با آیهي دیگر بهتر جور درمیآیه

جا ظاهر این است كه آن كه آن( 811)بقره، « الْحكَُّامِ لِتأَْكُلُوا فَریقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسبَینَْكُمْ باِلبْاطِلِ وَ تُدْلوُا بِها إِلىَ 

كه غیر از همان « وَ لا تأَْكُلُوا أمَْوالَكُمْ بیَنَْكُمْ بِالبْاطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلىَ الْحُكَّامِ»جا تعلیل نیست. بالباطل در آن

گویند است. ایشان به این مجموعه این را می ینهمجا هم ظاهرش این ظاهراً،لاتأكلوا هست. در این آیه 

فرمایند اصلاً ركیك است كه آن غلط نیست متعارف بین ناس هم هست خلافاً لِامام كه میاستظهار از ... و لو این

 گویند. و متعارف از ناس نمی

این مال فرمایش امام، یا به فرمایش آقاي طباطبایی  بنابراین حالا یا بگوییم ظهور ندارد، ظهور در این ندارد.

ها تعارف عن الناس دارد. هم این ممكن است باشد قدس سرهما، یا بگوییم كه آیه مجمل است. اگر هر دوي آن

... تخصیص كه تخصیصنظر بكنیم از آن سیاق و از این. اگر صرفیمندار عیّنیو هم آن ممكن است كه باشد. م

 ها را دارد اینجوري معنا بكنیم؟ تاب هر دوري آنجوري معنا بكنیم یا آنبه آن بزنیم. خب این بایدزیادي هم 

 جمله. 

و همان  رسد كه خیلی تمام نباشد. ؟؟؟ظاهراً به ذهن انسان میفرمایند س: استاد ركاكتی كه حضرت امام می

كنند. این استعمال را شاید بگوییم كه ركیك ل میطور استعمامردم این فرمایش علامه بهتر باشد. ؟؟؟ چون واقعاً

 نیست ولی خب ؟؟؟
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حرفت تمام نشده تعلیلش را ذكر بكنی  ،گوید مثلاً تعلیل را توي چون جمله تمام نشدهج: بله حالا ایشان می

 ي كلام را ذكر بكنی. بعد بیایی بقیه

 جوري است؟ حیث تعلیلش چهدهم اما كاري ندارم كه این دانم این كار را انجام میمی س:

 دادند. دادند كار ركیك انجام میج: خب انجام می

 س: نه مهم این است كه استعمال ؟؟؟ خب عرف باشد حالا شما بخواهید ؟؟؟

 ج: نه ركیك هست یا نه؟ 

كه  توانید بگویید كه ركیك است. ركیك یعنی استعمالیس: نه استعمالی را كه شایع بین مردم است را شما نمی

 زند.زند. این ذوق عقلائی را پس نمیذوق عقلائی پس می

گویم آقایان فقهایی كه عرب هستند یا توي البته یك فرقی بین گاهی... من كه گاهی می ركاكت آنج: بله حالا 

ي طباطبایی مدتی عراق هایی كه فارس هستند ؟؟؟ خب علامهجمله غیر از آن ازها زندگی كردند گاهی عرب

مشرف جا ها بودند. امام پانزده سال درست است كه آنها و اینجا تحصیل كردند زمانی كه با طلبهو آن بودند

كردند براي استخاره، شان كه داخل مردم نبودند. این شنیدم وقتی كه به امام مراجعه میبودند ولی زمان مرجعیت

گوید خدمت ایشان كه است بد است. احمد آقا می كردند كه خوبایشان استخاره می فرمودمیها، ها و اینعرب

گویند آقاي دانم فلان، خب عربی بگویید. ایشان میها بگویید مثلاً جیّد و نمیاینبه بابا حالا شما مثلاً عربی 

 گوید خوب است بد است. حالا ما ... جاست میشاهرودي یك عمري هست این

خودش فی نفسه خلاف ظاهر هست. اما فرمایش محقق ایروانی ن ایجوري بگوییم كه درست است كه اینیا این

كه احتمال بدهیم استثناء منقطع كه استثناء حقیقی است این اقوي است از اینبگوییم ظهور الا در این ،را بگوییم

ا یعنی یك چیزي ركند. لا این است كه واقعاً دارد استثناء میإاست و یك مقدرّي در تقدیر نیست. چون ظاهر 

طور آمده طور باید این ... یك استثنایی را همینآورد از آن. مستثنی را. نه كه هیچ نیست و همیندارد بیرون می

كه بگوییم كه بله شود براي اینذكر كرده. كه منقطع باشد. چون آن اظهر است اقوي است خود این قرینه می

لا تأكلوا اموالكم بینكم بوجهٍ »هی در تقدیر است كه استثناء مفرّق است یك سببٍ من الاسباب و وجهٍ من الوجو

 جور معنایی...یكی این« من الاسباب الا أن تكون تجارةً عن تراض لأنّ غیرها باطلةٌ من الوجوه و بسببٍ

و دعوي أنّ ظهور الا فی الاستثناء الحقیقی اقوي من ظهور الباطل فی العرف غیر »فرمایند كه امام قدس سره می

فرماید این حرف صحیح نیست ایشان می« فی المقام الذي ظاهره الانقطاع عرفیاً كان الباطل أو شرعیاًصحیحةٍ 

جور حرف زدن ركیك باشد این كه آن ركیك است وقتی اینهمان حرفی كه زدیم براي اینخاطر چرا؟ براي 

باشد. اما در جایی كه ي آن یك امر ركیكی نحالا ظهور الا فی نفسه درست است ولی در جایی كه لازمه

 جا چنین اقواییتی ندارد. تحقق یك امر ركیكی هست آن ،ي آن یك امر ركیكیلازمه
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 توانند جواب بدهند.میطور از محقق ایروانی خب ایشان طبق آن نظر شریف خودشان این

ء معمولاً همین كار را كه این عقاید وجود دارد این است كه توي استثنائات منقطع هم ادباس: حاج آقا مؤّید این

 كه توجیه بكنند آن را، فرمایش اخیري كه فرمودید كه استثناء چون با الا ؟؟؟ آیند براي اینكنند میمی

 ها خواهد آمد.گوییم. آنها را میج: آن

باطبایی قدس ي طجور جواب دادند. اگر ما آن ركاكت را نپذیریم و مشی مرحوم علامهجا ایشان اینخب این

الا فی »گویید اي را كه شما میجا این قرینهكه بله ما در ایندهند سره را داشته باشیم. خب ایشان هم جواب می

ي سیاق و ي بر خلاف وجود دارد آن قرینهجا قرینهكه استثناء حقیقی است ایناین ظهور دارد در این «نفسه

كه ما به شود مثل اینو این قرینه میها را ما داریم ي دیگر را، اینسیاق به آیه ،كه استثنائات فراوانی هستآن

جا هم الا درست است كه گیریم. اینداریم معناي مجازي را میي این قرائن دست از اصالة الحقیقة برمیواسطه

ي دیگري جا وقتی قرینهاش در آن است. مثل اصالة الحقیقة. اما اینحقیقتش آن است در آن ظهور فی نفسه

 جوري باشد. اخذ بكنیم بگوییم الا، الاي آنتوانیم بگوییم كه به اصالة الحقیقة وجود دارد نمی

توانیم از راه محقق ایروانی هم قدس سره بگوییم كه این استثناء حتماً استثناء متّصل است پس پس بنابراین نمی

 هست استفاده بشود. 

مفهوم حصر فقط مال مواردي است كه استثناء متّصل باشد و بخواهیم  بنابراین اگر بخواهیم بگوییم كه حصر و

 به این بیاناتی كه گفته شد تمام نیست. این مطلب اول. ،آیه را حمل بر استثناء متّصل بكنیم

كان منقطعاً  كند سواءٌمطلب دوم این بود كه نه، ما بیاییم بگوییم آقا استثناء هر جا هست این دلالت بر حصر می

ب انقطاع نیست. یا كه تمام موارد انقطاع ظاهري در لُمتّصلاً. چرا؟ بخاطر یكی از دو وجه. یا بخاطر این أم

اي ادبی و اي و نكتهكه ما فایدهجهت كه مثلاً مرحوم سید در حاشیه فرموده باشد. یا بخاطر این بخاطر این

ي حصر بكند. پس بنابراین اگر منقطع هم شد افادهكه بخواهد مبررّي براي استثناء منقطع سراغ نداریم الا این

ي موارد استثنائات منقطع لبّاً كند. پس بنابراین یكی از دو وجه هست. یا چون همهي حصر میمثل متّصل افاده

كه اگر نخواهیم كند. یا براي اینگردد و متّصل را هم كه قبول دارید كه دلالت بر حصر میبه متّصل برمی و واقعاً

فهمیم كه آن اف. فلذاست كه میزشود بلانكته و گكند استثناء منقطع میها دلالت بر حصر میبگوییم كه منقطع

 كه نكته داشته باشد.كند تا اینهم دلالت بر حصر می

گوید مثلاً گردد لبّاً، فرمایش مرحوم سید قدس سره است كه وقتی میاش برمیاما بیان اول كه بگوییم كه همه

فهمیم كه مقصودش از آن قوم، فقط خود قوم نبوده. قوم و از این استثناء می« جائنی القوم الا الحمار ما»

ها را هم در نظر داشته. ما جائنی القوم و ما یتعلقّ به من ها و اینهاي آن. مراكب آنمتعلّقات و بند و بیل

گردد. و این چه معنا دارد استثناء به این برمی باًّپس بنابراین متصّل است دیگر. ل الا الحمار،المراكب و غیرها 
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شود كه آن مستثنی منه یك آن، استثناء از چی؟ داخل نبوده كه بخواهی خارجش بكنی. پس خود این قرینه می

 گوید.اي است در نظر این آقا و این را دارد میامر جامعی است یك امر كلی

 س: و لو ادعاءً.

 ی چی؟ج: بله دیگر، ادعاءً یعن

 طور معناي ؟؟؟كه آن لفظ باید با تضاد و ادعا آنیعنی و لو این س:

 شود دیگر.ج: قهراً این قرینه می

ها كدام از آن آدمكنیم كه اول آن را درست بكنیم تا بعد بگوییم كه هیچیعنی ادعا می س: ؟؟؟ تأكید بر حصر،

 نیامدند. 

 ها را خلط نكنید.ج: نه حالا آن

 گویند.طور میهم اینس: ادباء 

 گوییم.ج: حالا می

 جوري بگوییم.این

و ما قیل من أنّ الاستثناء المنقطع یرجع الی المتّصل و فی مثل قوله جائنی القوم الا الحمار، یكون المراد »خب 

ی رجع اللا ی»دهیم. امام فرموده كه این مستثنی منه را این جوري قرار می« من القوم اعم منهم و متعلقّاتهم

إلِاَّ *  لا یَسمَْعوُنَ فیها لَغْواً وَ لا تأَْثیما»ف ؟؟؟ أنّ فی المثال صحّ ما ذُكر علی اشكالٍ لكن فی قوله تعالی  محصّل

توانید بزنید كه. یعنی این سلاماً سلاما جا كه این حرف را نمیاین« لا یصحّ( 52و  57)واقعه، « قیلاً سَلاماً سَلاما

 خواهید بكنید؟ غو و تأثیم میجور داخل لرا چه

 جا الا به معناي غیر است.س: آن

 ج: نه. 

 س: حداقل احتمال آن وجود دارد یكی از معانی الا غیر است استثناء نیست. ؟؟؟

 جا غیر هم غلط است غیر هم استثناء است. ج: همان

 س: نه.

 ج: چرا دیگر غیر هم استثناء هست.

 س: نه ؟؟؟

كه فرمود علی اشكالٍ، این« و كذبٌ و خلافُ المقصود ؟؟؟ مستهجنٌ ا. بل الارجاع الی الهتكلفّات است اینج: 

جا حالا بگوییم در شود آنمقصود این است كه جائنی القوم الا حمارهم اگر گفت مگر حمارشان، خب معلوم می

 جا متعلّقاتش هم مقصود است. مستثنی منه متعلّقات هم مقصود بوده. اما الا الحمار گفته. بعد حالا بگوییم آن
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گویید نیاز به حمارهم داریم اگر قوم را كنید بعد میگویید شما قوم را محدود فرض میس: حمارهم كه می

 خواهد.وصفی فرض كردید اتفاقاً حمارهم نمی

 خواهید قرینه قرار بدهید.ج: بله شما این را می

 س: ؟؟؟

 بدهید. خواهید قرینه قرارج: شما مستثنی را می

 كه لازم باشد حمار به قوم اضافه بشود.نه اینگیرد. س: حاج آقا فرض این است كه خود قوم حمار را در برمی

گویی س: ال هم دارد دیگر، الحمار، یعنی حمار همان را، نه یك حماري. الا الحمار. نه الا حمارٌ. وقتی می

 الحمار، یعنی حمار همان قوم دیگر. 

 ت؟ج: ال آن عهد اس

خواهد خواهد بگوید، میخواهد بگوید كه یك حماري. كه اصلاً ربطی به آن هم نداشت. این را نمیس: نمی

 ها. ظاهرش این است دیگر.بگوید حمار همان قوم. الا الحمار یعنی حمار همان

ن دارد همین استثناء خواهد بگوید ظهور در ایكه ملزمی براي این نداریم كه ما بیاییم ... میكنیم به اینعرض می

ها ظهورات است. ي حقایق مجازات ندارد؟ اینمنقطع؟ چه ملزمی بر این داریم؟ خب موضوعٌ له الا، مگر ما همه

اصالة الحقیقة یك چیز تعبّدي كه نیست. ظهور است. كه ما باید حمل بر معناي حقیقی بكنیم. ولی وقتی كه حالا 

ما نكات فراوان داریم براي بیان استثناء منقطع كه در معناي حقیقی آن  بعد خواهیم گفت در جواب آن چیز ثانی،

كه ملزم نداریم و قبول داریم استثناء متّصل دلالت استعمال نشود ملزمی بر این نداریم كه بگوییم و شاهد بر این

شان، غیر از از متعلّقات توانیم ملتزم به این حصر بشویم بگوییم بله یعنیجا میكند آیا واقعاً در همینبر حصر می

فهمد میجائنی القوم الا الحمار اگر گفت كه در همین مثال فهمد؟ را می حمار چیز دیگري نیاوردند؟ عرف این

فهمیم. اگر این قرینه فهمیم؟ نمیشان غیر از حمار هیچ همراه خودشان نیاوردند؟ این را میي متعلقاتكه بقیه

شان ي متعلقّاتعم از خودشان و متعلّقات در نظر گرفته، پس باید بگوییم كه همهكه آن قوم را اشد بر اینمی

 غیر از حمار ایشان آمده در این مثال. 

 س: نه ما جائنی القوم.

 طور است در آنج: نه جائنی القوم است این مثالی كه الان خواندیم جائنی القوم الا الحمار، ما جائنی هم همین

ي متعلقات و یعنی با همه چون جائنی القوم،گوید استثناء متصّل است چرا؟م الا الحمار، میطرف آن. جائنی القو

شان را هم شان را هم آوردند. اسباب آشپزخانهشود. یعنی فرشهایشان، فقط حمارشان اخراج میي بند بیلهمه

 ؟ آوردند

 هایی كه متعارف است.س: نه دیگر همان
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ها این است پس فقط آمده ي آنگویید متعلقّ همهتعارف است یعنی چی؟ اگر شما میج: بابا جان كلام است م

 حمار را اخراج كرده. 

شان را هم بیاورند. كسی كه مدعی كه حالا وسایل آشپزخانهشان. نه اینس: متعلّق یعنی خودشان و مراكب

 گوید.هست این را می

ها مراكب متعدده دارند حمار را اخراج كرده پس شما از آن ج: حمار را اخراج كرده. بقیه كه ... حالا این

 ها را ؟؟؟فهمید كه آنمی

 س: بله.

 بگوید كه  د. ما جائنی القوم الا الحمار،فهمج: هیچ وقت این را نمی

 كه ادباء گفتند از باب مبالغه است.س: آن

 ها را. صبر كنید. گوییم آنج: نه حالا می

ها را برگردانیم بخاطر... بله اگر نكته نداشت ي اینكه آقاي سید فرموده ما همهپس این ملزمی ندارد این

 ها بله.چیزهاي دیگر نبود این

 گویید اصالة الحقیقة، جایی كه مجاز ممكن است وجود داشته باشد ؟؟؟س: یعنی شما می

 ..ج: نه

كه قابل پذیرش نیست عرفاً،  این با حقیقت هم سازگار است آخر، یك موقع حقیقت آن یك جوري هست س:

 فرمایش شما درست است. 

 ج: استثناء حقیقی نیست دیگر.

خواهم بگویم اگر معناي حقیقی خودش یك معناي قابل قبولی باشد اگر قبول بكنیم معناي حقیقی الا س: نه می

 همین است ؟؟؟ حالا نكته داشته باشد مگر مجازات نكته ندارند؟ پس افراد ؟؟؟

 ید اصلاً ...ج: نه ببین

 س: ؟؟؟

 ج: نه.

شود. یعنی الا را شود. نه در استثناء منقطع هم مجاز نمیجاز میكه مَخواهیم بگوییم به اینجاها باز نمیالا این

متّصل باشد چه منقطع باشد الا یعنی مگر. پس جا چه استثناء كنیم. الاي ایندر غیر معناي مگر استعمال نمی

نیست. اما موارد استعمال معمولاً جایی است كه این مگر را بیاورند كه مستثنی منه عام  مجاز در كلمه كه حتماً

 باشد مستثنی را هم در بربگیرد با این مگر خارج بكند. 

 س: انصافاً معناي حقیقی استثناء این است كه باید یك چیز وسیعی باشد كه من یك تكه از آن را بكنم. 
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 .دانم شما وقتی منقطع ..ج: می

 س: ؟؟؟

 جایی كه الا زید، الا در دو معنا استعمال شده. ج: بابا الا الحمار با آن

 س: ؟؟؟

 كند؟ج: بابا مجاز است یعنی مجاز در كلمه است یعنی مستعملٌ فیه آن با هم فرق می

 كند.س: بله فرق می

 جور باید ترجمه بكنیم؟جا الا را چهج: پس آن

گوییم آن تفسیر باطل است. طوري تفسیر بكنید ما كه نمیر شما بخواهید آنكنم اگس: همین را دارم عرض می

جا فرض بكنم كه اي آنگوید به مقتضاي اصالة الحقیقة من باید یك توسعهگوییم مجاز در اصالة الحقیقة میمی

 معناي حقیقی آن درست بشود. بله اگر یك موردي بود كه معناي حقیقی ؟؟؟

 كند؟ لا معناي دیگري پیدا میج: حالا اگر نكردند ا

 شود معناي مجازي دیگر. یعنی مجازي ؟؟؟س: نه می

 كند؟ج: نه الا معناي دیگري پیدا می

اي نیست كه من یك تكه از آن كند. مجازي ؟؟؟ یعنی همان دیگر. یعنی در واقع یك توسعهس: بله كه پیدا می

 را بكنم. 

 كند. ج: نه معناي دیگري پیدا نمی

 ؟ الا یعنی استثناء، الاي استثنائی یعنی استثناء. استثناء هم حقیقت آن این است كه ؟؟؟س: ؟؟

 ج: آن كه معناي حرفی است ؟؟؟ استثناء. این معناي اسمی است. در این استثناء كه نیست. 

 س: نه حالا همان. ؟؟؟

 ج: حالا چه بگوید استثنی چه بگوید الا. 

ي بر بینیم بلكه قرینهنمی شود این ملزمی ما بر اینجور میجا اینه همهكه حالا مرحوم سید فرمودند كاین

شود اگر متعلّقات در ي متعلّقات استفاده نمیشود این حصر نسبت به بقیهخلاف داریم كه این استفاده از این نمی

ات دیگري وجود نداشته این در جایی است كه اگر نك گوییم مراد آن هست. و ثانیاًشود. یا میتقدیر گرفته می

ها. كه حالا آن شود استثناء منقطع گرفت و این بخاطر آن نكتهباشد. وقتی نكات دیگر ادبی وجود دارد خب می

 هایی است. جا بیان فرموده كه نه، استثناء منقطع هم داراي نكتههایی است كه امام آنها، نكتهنكته

ها را بگوییم طولانی هست چند تا هست كه قبلاً هم گفتیم سابقاً یم اینفرمایند كه حالا البته الان بخواهگاهی می

هاي ادبی مختلف هست. و هاي مختلف، این داراي نكتهو این مهم است كه ما ببینیم استثناء منقطع در زبان
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نیست، هیچ  مستثنی داخل مستثنی منهكه واقعاً برند. یعنی با اینبخاطر این مردم استثناء منقطع را به كار می

ي عرفی مبرّر دارند. مجوزّ دارند و از نظر مكالمهگیرند. در آن طرف. اما در عین حال عامی را هم در نظر نمی

جا در نظر گرفته، كه كأنّ یك كه این تمهّلات را هم بگوییم كه آنپسندند كه الا به كار بگیرند. بدون اینهم می

 الله.نكات را ان شاء وانی وجود دارد كه حالا ایناي است یك عامی است. نكات فرامجموعه

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.


